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دختر شینا نوشته بهناز ضرابی زاده روایتی از زندگی قدم خیر محمدی کنعان 
همسر شهید حاج ستار است

قهرمان گمنام

متعـــدد گردآوری شـــده اند، بـــه روانی متن 
محمـــدی  قدم خیـــر  کرده انـــد.  کمـــک 
کنعـــان، قهرمـــان واقعـــی ایـــن داســـتان، 
متولد روســـتایی از توابع همدان است که 
با حـــاج ســـتار ابراهیمـــی ازدواج می کند؛ 
جوانی مذهبی که بـــا آغاز جنگ تحمیلی، 

حضـــور در جبهه هـــای نبـــرد را بـــر هر چیز 
دیگـــری مقـــدم می شـــمارد. ایـــن تصمیم 
ســـرآغاز فصلـــی جدیـــد و البته دشـــوار در 
زندگی قدم خیر اســـت. او که ســـن و سال 
چندانی نـــدارد و کم تجربه  اســـت به یکباره 
خـــود را در شـــرایطی می یابـــد کـــه باید به 
تنهایی بـــار زندگی و تربیت فرزنـــدان را به 
دوش بکشـــد. این کتاب که در قالب نوزده 
فصـــل، خاطرات تلـــخ و شـــیرینی از دوران 
جنـــگ و زندگی این زن قهرمان، همســـر و 
فرزندانشـــان را روایت می کند، با شرحی از 
دوران کودکی قدم خیر و محیط روســـتایی 
زادگاهش آغاز می شـــود، نام کتاب برگرفته 
از لقـــب قهرمـــان داســـتان اســـت، مـــادر 
قدم خیر را شـــینا صدا می زدنـــد و او هم در 
میان اهالی روســـتا به دختر شـــینا معروف 
می شـــود. بعد از آشـــنایی با دوران کودکی 
قدم خیـــر، ماجرا بـــه دوران خواســـتگاری 
و ازدواجـــش بـــا حـــاج ســـتار می رســـد و از 
آن موقع اصل داســـتان شـــروع می شـــود. 
بـــه کمـــک روایـــت تمـــام و کمـــال زندگی 

قدم خیـــر نـــه تنهـــا بســـتری بـــرای معرفی 
شـــخصیت ها فراهم می شـــود، بلکـــه برای 
خواننده فرصت آشـــنایی با آداب و رسوم و 
فرهنگ روســـتای قایشِ همدان در اواسط 

دهـــه پنجاه نیـــز فراهم می شـــود.
روایـــت بخش هـــای مختلـــف کتـــاب بـــه 
زبانـــی ســـاده و بـــه  دور از پیچیدگی هـــای 
زبانـــی را می تـــوان از ویژگی هـــای مهـــم آن 
دانســـت که شـــیرینی مطالعـــه اش را برای 
مخاطبان چندبرابر می کند. با آغاز جنگ، 
لحن کتـــاب کمی تغییر می کنـــد و جدیت 
بیشـــتری بـــه خـــود می گیـــرد. قدم خیـــر، 
زن جـــوان و کم تجربـــه ای کـــه همســـرش 
را عاشـــقانه دوســـت دارد، بـــا دلهره هـــا و 
نگرانی هـــای ناشـــی از حضـــور حاج ســـتار 
در جبهـــه دســـت و پنجـــه نرم می کنـــد. او 
بارها با خبرهایی که از شـــهادت همسرش 
می گوینـــد مواجه می شـــود، اما هـــر مرتبه 
حاج ســـتار به ســـامت بازمی گـــردد و این 
بازگشـــت ها نوعی حس تعلیـــق و انتظار را 
در کتـــاب ایجـــاد می کند. این فـــراز و فرود 
مدام  میـــان امید و ناامیـــدی، یکی از نقاط 
قوت »دختر شـــینا« اســـت کـــه مخاطب را 
تـــا پایان داســـتان با خود همراه می ســـازد.
در  ضرابـــی زاده  منتقـــدان،  گفتـــه  بـــه 
ایـــن کتـــاب، بـــه خوبـــی از ظرفیت هـــای 
خاطره نویســـی برای ارائه تصویـــری واقعی 
از جنگ اســـتفاده کـــرده اســـت. جنگ در 
کتاب »دختر شـــینا« نه یک مفهوم انتزاعی 
یـــا صحنـــه ای از نبردهای حماســـی، بلکه 
واقعیتی تلخ اســـت که زندگی روزمره مردم 
عـــادی را تحت الشـــعاع قـــرار می دهـــد؛ از 
کمبودها و سختی های معیشتی سال های 
جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان گرفته 
تـــا دلهره های ناشـــی از حمـــات هوایی و 
نگرانی های همیشـــگی برای جان عزیزان. 
ایـــن کتـــاب جنـــگ را از زاویه دیـــد زنی به 
تصویـــر می کشـــد که در پشـــت جبهـــه، بار 
ســـنگین تبعات حمله بعثی هـــا را بر دوش 
می کشـــد؛ زنی که هر لحظـــه انتظار خبری 
تلخ را می کشـــد اما هرگز تسلیم نمی شود. 
او در این مســـیر، هم به تنهایی با مشکات 
زندگـــی می جنگـــد و هم بـــه عنـــوان مادر، 
تـــاش می کنـــد فرزندانـــش را در محیطی 
امـــن و آرام بزرگ کند. ایـــن جنبه از »دختر 
شینا«، آن را از بسیاری از کتاب های جنگی 
دیگر متمایز می ســـازد و بـــه آن عمق و بعُد 

انسانی بیشـــتری می بخشد.
 

نمونه ای از مقاومت زن ایرانی
قدم خیـــر، قهرمان بی نام و نشـــان »دختر 
شـــینا« نمونـــه ای درخشـــان از زن ایرانـــی 

اســـت که با تمام وجود در برابر مشـــکات 
ایســـتادگی می کند. او زنی است که وظایف 
مـــادری و دیگر مســـئولیت های زندگی را به 
تنهایـــی بـــه عهـــده می گیـــرد. تربیت پنج 
فرزنـــد خردســـال، مدیریـــت امـــور منزل و 
مدیریـــت چالش های برخاســـته از تبعات 
جنگ تحمیلی همه از مواردی هســـتند که 
بـــا روحیه ای مثـــال زدنی به خوبـــی از پس 
انجام شـــان برمی آید. او در این مسیر گاهی 
اوقات احســـاس تنهایی می کند اما ایمان 
به خدا و عشـــق بـــه همســـرش او را دراین 
مســـیر دشـــوار یـــاری می کنـــد. روایتگری 
قدم خیـــر و البتـــه قلـــم نویســـنده، کتاب 
»دختر شینا« را از یک خاطره نگاری خشک 
تاریخی به داســـتانی زنده و ملموس تبدیل 
می کنـــد. عـــاوه بـــر آن کتـــاب بـــه خوبی 
نشـــان می دهد او در جایگاه مادر و همســـر 
به خوبی از پس مدیریت مشـــکات زندگی 
برمی آ ید؛ این توانایی ها شـــاید در شـــرایط 
عادی کمتر به چشـــم بیایند امـــا در دوران 
جنگ به خوبـــی نمایان می شـــوند. توجه 
نویســـنده بـــه درج نامه هـــا و دیالوگ هـــای 
تماس هـــای تلفنی او با حاج ســـتار، بخش 
مهمی از روایت را تشـــکیل می دهد چراکه 
به خواننده برای آشـــنایی بـــا ابعاد عاطفی 
این دو کمـــک می کند. ماجرای کتاب فقط 
به قدم خیر محدود نمی شـــود، حاج ســـتار 
ابراهیمی هژیر هـــم در آن حضوری اثرگذار 
دارد، رزمنـــده جوانـــی کـــه نمونه ای بـــارز از 
جوانانی اســـت کـــه در برهه های حســـاس 
تاریخی، همچون ســـال های دفاع مقدس 
لبـــاس رزم برتـــن کرده انـــد؛ جوانانـــی که 
ایـــن روزهـــا، در حمله رژیم صهیونیســـتی 
بـــه کشـــورمان نیز بـــرای دفاع از ایـــن آب و 

خاک به پاخاســـته اند. در ایـــن کتاب حاج 
ســـتار، نـــه به عنـــوان یـــک قهرمـــان دور از 
دســـترس، بلکه در جایگاه انسانی واقعی و 
با تمام ابعاد وجودی اش به تصویر کشـــیده 
شـــده اســـت. او مردی معتقد، شـــجاع و از 
خودگذشـــته اســـت که بـــا تمام وجـــود از 
کشـــور دفاع می کند و در عیـــن حال پدری 
مهربـــان و همســـری عاشـــق هم هســـت. 
توصیف قدم خیر از همسرش، به خواننده 
کمـــک می کند تا ابعاد مختلف شـــخصیت 
حاج ســـتار را درک کند؛ از شـــوخ طبعی ها 
و مهربانـــی او در برخورد بـــا فرزندان گرفته 
تـــا جدیت در میـــدان نبرد. شـــهادت حاج 
ســـتار در اواخر جنگ تحمیلـــی )عملیات 
کربای 5(، دورانی تلـــخ از زندگی قدم خیر 

اســـت؛ اتفاقـــی کـــه در نهایت آغـــاز فصل 
جدیـــدی در زندگی قدم خیـــر و فرزندانش 
به شـــمار می آید. ایـــن زن بعد از شـــهادت 
همســـرش، نـــه فقط یک همســـر شـــهید 
اســـت، بلکه خود به تنهایی یـــک قهرمان 

محســـوب می شود.
 

فراتر از یک خاطره نگاری
 کتاب »دختر شـــینا« را اثری مهم در رابطه 
بـــا خاطره نگاری هـــای ادبیـــات مقاومـــت 
می دانند که روایتی ملمـــوس و خواندنی از 
زندگـــی مردم در ســـال های جنگ تحمیلی 
را پیـــش روی خواننـــده گذاشـــته اســـت. 
نویسنده در همراهی با راوی، در کنار توجه 
به بعُد حماســـی جنـــگ، زندگـــی روزمره و 
مشـــکات پشـــت جبهه را نیز به خوبی به 
تصویر می کشـــد. ضرابی زاده با بهره مندی 
از اصطاحـــات محلی، بخشـــی از فرهنگ 
بومـــی ایران را نیـــز در برابـــر مخاطبان قرار 
داده اســـت. تأکید بر نقش زنان، مسأله ای 
کـــه چند ســـالی اســـت توجه نویســـندگان 
ایـــن عرصـــه را به خـــود جلب کـــرده، یکی 
دیگـــر از نقـــاط قـــوت ایـــن کتاب اســـت. 
خاطـــرات قدم خیـــر محمدی کنعـــان، به 
قلـــم بهناز ضرابـــی زاده، نه فقط داســـتانی 
واقعی از ســـال های دفاع مقدس را روایت 
می کنـــد، بلکـــه دربـــر دارنـــده مضامیـــن 
انســـانی و جهان شـــمول اســـت. ایـــن اثـــر 
یـــادآوری می کنـــد کـــه قهرمانـــان واقعـــی، 
گاهـــی اوقات در ســـادگی زندگـــی روزمره و 
با مقاومت خـــود بزرگ ترین حماســـه ها را 
رقم می زنند. مطالعه ایـــن کتاب پیامی نیز 
بـــرای این روزها دارد، اینکـــه در تاریک ترین 

لحظـــات می تـــوان برناامیدی غلبـــه کرد.  
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کتاب

گفتـــم: »تو اصـــاً خانـــواده ات را دوســـت نـــداری.« ســـرش را 
برگرداند. چیزی نگفت. لنگان لنگان رفت گوشه  هال نشست 
و گفت: »حـــق  داری آنچه باید برایتان می کـــردم، نکردم. اما به 
خدا همیشـــه دوستتان داشـــته و دارم.« گفتم: »نه، تو جبهه و 
امام را بیشـــتر از ما دوســـت داری.« از دســـتم کافه شـــده بود، 
گفـــت: »قدم! امـــروز چـــرا این طوری شـــدی؟ چرا سربه ســـرم 
می گذاری؟!« یک دفعه از دهانم پرید و گفتم: »چون دوســـتت 
دارم.« ایـــن اولیـــن باری بـــود که این حـــرف را مـــی زدم. دیدم 
ســـرش را گذاشـــت روی زانویش و  های های گریه کـــرد. خودم 
هم حالم بد شـــد. رفتم آشـــپزخانه و نشستم گوشـــه ای و زارزار 
گریه کـــردم. کمی  بعد لنگان لنگان آمد بالای ســـرم. دســـتش 
را گذاشـــت روی شـــانه ام. گفت: »یک عمر منتظر شنیدن این 
جملـــه بودم قـــدم جان. حـــالا چـــرا؟! کاش ایـــن دم آخر هم 

نگفته بـــودی. دلـــم را می لرزانی و می فرســـتی ام دم تیغ.«
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عاشقانه ای از دل جنگ
بهنـــاز  تـــاش  »دختـــر شـــینا« حاصـــل 
ضرابـــی زاده، نویســـنده  باتجربـــه حـــوزه 
مقاومـــت، بـــرای جمـــع آوری و تدویـــن 
خاطرات قدم خیر محمدی کنعان اســـت. 
ایـــن خاطرات که در قالـــب مصاحبه هایی 

»دختر شینا« 
جنگ را از 
زاویه دید 

زنی به تصویر 
می کشد که 

در پشت 
جبهه، بار 

سنگین 
تبعات حمله 

بعثی ها را 
بر دوش 

می کشد؛ 
زنی که هر 

لحظه انتظار 
خبری تلخ را 

می کشد اما 
هرگز تسلیم 

نمی شود
در میان صفحات پرفراز و نشـــیب تاریخ معاصر کشـــورمان، داستان هایی نهفته که فراتر از 
واقعه ای تاریخی، آیینه تمام نمای تاب آوری، از خودگذشـــتگی و عشقی عمیق در مواجهه 
بـــا مصایب به شـــمار می آیند. کتاب »دختر شـــینا« نوشـــته بهناز ضرابـــی زاده از مصادیق 
این موضوع اســـت؛ خاطرات زنی به نام قدم خیر محمدی کنعان، همســـر ســـردار شـــهید 
حاج ســـتار ابراهیم هژیر)مشـــهور به حاج ســـتار(. این کتاب، نه فقط برشی از زندگی یک 
خانـــواده ایرانی در ســـال های پرالتهاب، امـــا غرورآفرین دفاع مقدس اســـت بلکه روایتی 
صادقانه اســـت که مخاطب را لحظه به لحظه بـــا دلهره ها و امیدهای زنی همراه می ســـازد 
که بار ســـنگین زندگی را در غیاب همســـر رزمنده اش به دوش می کشـــد. »دختر شینا« از 
آن دســـته آثاری اســـت که با تأکید بر مضمون جهانی مقاومت، می تواند بیانگر آن باشـــد 

که چگونه در ســـخت ترین شـــرایط، نور امید راهگشای مســـیر زندگی می شود.

یک عمر منتظر  یک جمله


